
 

 

 « کردبرهوتی که زهره آب می»

ی  زده در حاشیه های »ناهی«؛ روستای خشکیاین داستانِ کوتاه سه بخشی )سه اپیزودی( است؛ از سری داستان

خود جلب کرد. من از  های پر دار و درخت هزارها سال پیش که اجداد ما را به ی دریاچهکویر مرکزی. در حاشیه 

کمک دوست دانشمندم مرحوم مهندس منوچهر پدرامی( و دکتر  شناسی )به راه مطالعات فولکلوریک و زمین

ها پی بردیم. ناهی را  وجود این دریاچه شناسی به شناسی و زبان جهانشاه درخشانی از راه مطالعات باستان

بیژن  آباد قزوین... بدانید. ارادت من به اسماعیل ی زابل، حصار دامغان، توانید سیلک کاشان، شهرسوختهمی 

 .ی عظمت کار مرحوم دکتر جهانشاه درخشانی شد دلیل درک و دانش اوست؛ او متوجه شامرادی به 

 :کنماین سه مرد معتبر تقدیم می من این داستان را به 

 مرحوم مهندس منوچهر پدرامی، 

 مرحوم دکتر جهانشاه درخشانی،

 .دکتر بیژن شامرادی )با آرزوی طول عمر برای او(

---------------------------------------------------------------------------------- 
 کرد برهوتی که زهره آب می 

 .شد پذیر بدل می زاری مهمانسبزه ناهی در بهار به 

جور علف زیاد نخورند؛  ها بود که از یک سرا را بلد بودند. اصلِ کار مراقبت از بچه مهماناهالی آداب ورود به 

 !چشمِ نرگس را از اسهال بدجوری ترسانده بودند   -مثلاً اسهال -کردند خوردند صد جور عیب و ایراد می می 

 .رفتذره جانی هم که داشتند از دست می افتادند همان یکریغ می خود هم نبود! اگر به اش بیخدایی

اش را کنده بودند. چهارچشمی چرخاند ریشه کرد، سر میشان مزه می دهناما کو گوش شنوا؟! تا علف به 

 .کردشان را بو می خورد؛ دهنشان را نمیهای تو دست پاییدشان و گول علف می 

 .انداختشان می چرتهایی را هم داشت که به هوای علف 

 .کردند داد، تا غروب باید پُرش می هر کدام یک کیسه می به 

داشت. می کرد، نگه کرد، خشک میهای زمستان جمع می خصوص آش ی سال و به ها را برای آش بقیه سبزی

ی یک هسته خرما(، برگ  اندازهها دوست داشتند(، هویجک )به جواش، قازیاقی، سَلمک، موغو )که یزدی بیشتر آقا 

 .گلپر و از این قبیل

پاشیدند تا کم آرد جو می شستند، یککردند یاد گرفته بود؛ کاه را می ها که برای گاوها ترید درست می از چوپان

ها که بچه پخت کشیدند؛ آشِ شکم پُرکُنی می خوردند و ماغ می وخِرت می بوی جو کاه را بهتر بخورد. خِرت گاو به 

 !کردند زدند! کیفِ دنیا را می ها که نمی خوردند پشت سرش چه آروغ می 

خواباند؛ اما حیف! حیف که  خورد و باد غیرت را می یک جور علف هم پیدا کرده بود مناسبِ حالِ خودش که می

 .نشاند جایش دلشوره می به 

*** 
 !باز دوباره باران با ترانه، نزده بود بر بام خانه! ... مثل همیشه دیر کرده بود



 

 

 گفتند چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ ی مستأصل هِی می مردم بیچاره 

 :بالاخره قرار شد کماج بپزند 

 « .کُماج بپزیم»

 .خواهی بودپختند؛ نوعی بارانبرای باران می 

گذاری شده بود، فرق اساسی داشت! کُماج  افتخارش نامالبته کماجِ باران با آن نان که کماجدان آشپزخانه به 

تشریفاتی نخود داشت، روغن داشت، بادیان و قند سابیده یا... خرما داشت؛ این یکی جز آرد و آب چیزی نداشت؛ 

کردند و تو میدانچه با کندن یک گودال و  ها جمع می تک خانه ها با زحمت از در تک اما چون آردش را بچه 

 .شد شد، سرش دعوا می دست می کرد! دست به  شان خیلی مزه می دهن شد، بهریختن خارهای بیابان پخته می 

ها تقسیم  پخت، آن را بین بچه گذاشت. کماج که می پیرمرد یا پیرزن عامل، وسط آرد ورز داده یک ریگ می 

 !!!شد آور حساب می شد، خشکیای می کرد. ریگ نصیب هر بچه می 

زدند. نه اینکه شوخی شوخی بزنند!  خورد با شلاق می بستند و تا می می  -مثلاً درخت -جاییآور را به خشکی

خون شده لابد دعا  ی دل اش خون شود، کباب شود. ننه آسمانِ هفتم برسد، دل ننه اش به زدند تا ضجه چنان می 

ی  بار بچه آمد، چند روز بعد باز همین آش بود و همین کاسه؛ هر چند روز یک چون اگر نمی  -کرد، باران بیاید می 

ی  خاطر ننه زدند تا بالاخره محضزدند. می تر از قبل می بستند، ناحقجایی می یکگرفتند، به ظالم را می 

 .رحم بیاید، باران بفرستد مدار به آور دلِ آسمانِ کج خشکی

 .آقا مسئول تقسیم کماج شد جنید مش

داشتند. شان را برمی دانه سهم ها دانه گرفت. بچه ها می بی سینی کماجِ برش خورده را جلوِ بچه عباسِ بی

آقا« و  کَتْیْر »شان. تا نوبت به داد دست کرد، دوباره می گرفت، لای آن را باز میشان می جنید کماج را از دست مش

 .قَدیرآقا« رسید اش »بعد اخوی 

 .آقا را گرفت، لایش را باز کرد، داد دستشجنیدآقا کماجِ کتیر مش

 .شده بود  -ی نرگسپسر کوچکه  -آقاقدیرولاکن اِی دل غافل! ریگ نصیب  

آور از آب دربیاید؛ اما درآمده بود و  خشکی  کس نبود دلش بخواهد این بچه در روستای باستانی »ناهی« هیچ

 .شد کرداش نمیکاری 

آقا« رفت و کماج را صاف کفِ  نعمتسراغِ »مَش دست به مبهوت کماج به وجنیدآقا« بلند شد! ماتآه از نهاد »مَش 

 .دستِ مردِ قدر قدرتِ ناهی گذاشت

کردند و با هم  هم نگاه نمیدماغ ایستاده بودند، اما به کرد که دماغ به بزرگِ بد حال نگاه می آن دو آدم آقا به قدیر

 .زدند حرف هم نمی 

کارِ آنها، دل تو دلش نبود که کِی  زد سر دربیاورد. چکار داشت به آورد. زور هم نمی از ادا اطوارشان سر درنمی 

آقا را دید، محو  جنبید. کتیر  می  اطراف نگاه کرد، دهن همه بهدهند.  گردانند، کِی پسش می کماجش را برمی 

 !آید  می  اش زد و نفهمید دارد چه بلایی سرِ اخوی سهمیه   تماشای جمعیت، آخرین گاز را به 



 

 

رفت و  چیزی زیر لب گفت و حرکت کرد. می آقا غرق در اسرارِ سعد و نحس  نعمتآقا حرکت کرد. مش  جنید مش

 .کرد مالید، گلوله می  های یغورش کماج را می با دست

 « !کنه؟طوری می اِ اِ اِ اِ اِ! چرا این»

مشت پیرِ انجیری  برد؟! که ناگهان یک کند؟ کماج را کجا می طوری می قدیرآقا دنبالش دوید ببیند چرا این

 .ریختند دورش، راهش را سد کردند 

گفت. قدیرآقا از بالای  چیزهایی می تند یک زدن. تند حرف  یکی مچِ هر دو دستش را گرفت، نشست، شروع کرد به 

 .بردرفت و کماج را با خودش میکرد که میآقا نگاه می نعمتمشپدرمادرِ مزاحم به سرِ آن بی 

 !شد  وگور ها گم رفت و رفت و رفت تا پشت سر انجیری 

 « فهمی جان دلم؟ فهمی پسرم؟ می زد: »می هنوز داشت حرف می  یارو

 « ...کرد: »دعا! دعا... فهمیدی بابا؟ دعاالتماس می 

 !خواست از جانش؟گفت؟! چی می چی می 

 « ...ت... دعاخودت، داداشت، ننه  ...فقط سه روز... مهلت»

ها زدند؛ سه روز  های زِبْرشان گرفتند و از همین رقم حرفنشستند، بازویش را با دست دیگر هم   هایانجیری 

 :دادند دعا کند مهلت می 

 « ...دعا... برای بارون... فهمیدى؟ بارون... بارون»

داد برایش پلو بپزد.  سیخش را فرو کرد تو صورتش. قول   طرف خودش و ریشِ سیخمردها او را کشید  یکی از پیر 

 .دادقربان بود قول پلو می  قربان بود، مش نگاه کرد، مش 

 « !شناسمش. خیلی آقاس! حیفه شلاق بخورهدونم! می کنه! می  دعا می »

 .زدموسی بود از شلاق حرف  مش

شان نگاه می  دستبه مالیدند و   تنش دست می  ها به تری زدند. بعضیربط های بی کم همه جمع شدند و حرفکم 

 .رْوک استداد. چند نفر ویشگونش گرفتند و گفتند خشکیده. گفتند کوسه است، نَکردند، انگار رنگ پس می  

 « !گه دیگه! نَروکهراست می »

 « !گه! چِـرت نگو! نروک یعنی چی؟چی رِ راست می چی»

وگول این   قدیرآقا هم گیج   -کرددعایی که قدیرآقا باید می   -زدند شان شد. وسط دعوا هیِ از دعا حرف می و حرف 

هایش را گرفت، محکم  موسی شانه  قدر گیج بازی درآورد تا مش کرد. آن کرد، پیرمردها را ناراحت میپا آن پا می 

اش کنده از شلاق حرف زد. گفت سه روز وقت دارد تا خودش، دادشش، ننه تکانش داد، بعد صاف و پوستتکان

 !زنند تا سیاه و کبود شودقدر می زنند، آن قدر می شلاق، آن بندندش بهدعا کنند باران بیاید؛ اگر نیاید می 

خُرخُر افتاد که  پیرمردها بُراق شده بود. وقتی حرف شلاق شد به آقا مثل شیر پشت سر اخوی ایستاده بود، به کتیر 

 .موسی دست قدیرآقا را ول کرد و دست خودِ او را چسبید یکهو مش 

 .تر بکند تر و عاقل برادر بزرگ  ها را به بهتر دیده بود سفارش 

 .سوراخی پیدا شد، قدیرآقا محاصره را شکست و دِ بدو



 

 

 .رفتخمیده عین دیوها راه می آقا رسید که خمیدهنعمت   مش  زنان به نزدیک خانه و دکان نفس 

سینه.  رسید به  کم گردنش خم شد تا چانهدیوار. کم کشید. کنار کشید، خودش را مالید به  ترسید. خجالت  

کرد و جلو  وشمایل کاهگلِ زبرِ دیوار را صاف می این شکلدهن رفت تا شد چهار انگشت. با  به یکی ها یکیانگشت

 .رفتمی 

دید یا  اش می ننه  - مالید، حکمش اعدام بوددیوار می بابت لباسی که به  -والا شعورش را داشت -حواس نداشت

 !کردجا اعدامش می فهمید جا بهبعداً می 

  -ی چیزی شد که در دست داشتدر را هُل بدهد، تازه متوجه رسید و خواست   سرادولت آقا به نعمتوقتی مش 

 .که تباهش کرده بود؛ سیاه مثلِ مغزِ مدادش کرده بودچیزی 

همین مناسبت  به  -پلکید آقا مى  نعمتی مش دور و بَرِ خانه  هاناهی یک سگِ زردِ لندوکی داشت که بیشترِ وقت 

باب داد. اهدایی ارباب درست جلو پوزش افتاد. البته مِن سگ بلند شد، دُم تکان   - آقا معروف بودنعمتسگِ مشبه 

 .داخل فرستاداطمینان اول اهدایی را خوب بو کرد، بعد با یک حرکتِ زبان به 

 .زدای بزرگ و سفت گاز مى  ی سگ روان بود. کماجش را مثل لقمه آقا دوید. آب از لب و لوچه قدیر

پدر دارد  تا کماجش را قورت داد. آمد برگردد که دید: »اِ!« پُر رویِ سگ سگ نگاه کرد  قدر به قدیرآقا ایستاد، آن 

جوش آمد! دست کرد کلوخی برداشت بزند تو سرِ  گردد! که دیگر خونش به اش میکند دنبال بقیه  بو می زمین را  

 .های قرمز نفهم نگاهش کردسگ، که سگ سرش را بلند کرد و با آن چشم 

سمت منزل  شد. کلوخ را انداخت و به شکست برایش کماج نمی  نه! سهمش را کوفت کرده بود، سرش را هم می 

 .حرکت درآمد به 

خانه برسد، سرش  خواست به بترکد. می دویدن کرد. دوست نداشت وسطِ کوچه بغضش  چند قدم رفت، شروع به 

 .خواست تا خودِ صبح زار بزند کند. میاش، سیرِ دلش تا صبح گریه  را بگذارد تو دامن ننه 

هم رسیدند و از کنار هم رد شدند. تا رد  دوید که ناگهان ننه زبیده از آن سرِ کوچه پیدایش شد. یواش کرد. به می 

 .شدند، کوچه پُر بوی کماج شد 

 !گویی! خیلی ناراحت شد قدیرآقا را می 

 .سنگین کرد، مشکوک شد کم سبک یک

 .گفت از خودِ درخت استاش می مثل کِرم که ننه  -آمد بو از ننه نبود، از خودش بود! از خودش می 

شان، چه  خانهزبیده اهل این کارها نبود! زنِ خیلی خیلی خوبی بود! چندوقت پیش آمده بود  واقعیتی بود! ننه 

گفت اینها پسرند، با دخترها فرق دارند. دختر بودند عیب نداشت، پسرند. گفت! می ش می اننههای خوبی به حرف

 ...باید بخورند! والا -حتی شده یک لقمه -شان بخورد! بخورد، حتماً حتماً حتماً از آن غذابوی خوراکی نباید به 

 والا چی...؟ گفت چی؟ 

 .پردمی  ...

 پرد؟ چی می 

 !!!ای وای! اگر بپرد؟



 

 

 .کار شد ها نشست و دست به جا تو خاک دیگر نتوانست جلو خودش را بگیرد؛ همان

بازی پسرها نگاه کند! تا  وقت اجازه نداشت حتی به شد! آنشد! از این هم که بود بدتر می پرید، دختر می اگر می 

 :خواندند جمعی برایش می کردند. دسته کردند، سنگ پرت می کرد، دنبالش می نگاه می 

 پسر با پسر قندِ عسل 

 دختر با دختر کُپه خاکستر 

*** 
 .کشید جنون می کم به کرد. کارِ نرگس کم تبِ قدیرآقا فروکش نمی 

رفت، آن مرحوم را خبر  اى مریض از دست مى  دایى افتاد. هر وقت امید به سلامتِ بچه ناگهان یادِ کارهای زن 

 .شد خواند، بچه خوب می  کرد، پایش دعا مى  دست را نقاشی مى  آمد، تصویرِ زنِ ملاقه به دایی می کردند. زن می 

روی»خاتون« ماه، بالای  دایى روبه اى را نقاشی کرد. زن  ومعوج زنِ ملاقه گچ از دیوار کَند، تصویرِ کج   ایتکه 

گفت برای اینکه خانه از نور و روشنى پر باشد. اما  کشید. می سرش خورشید هم مى  سرش چند ستاره و پشت

 .ای از یخِ وجودش آب شد تصویر کرد، ذره  نرگس کشیدن این چیزها را لازم ندید. نگاهى به 

که  گذاشت برای وقتى  اش را بیرونِ اتاق مىپخت، یک کاسه پخت. می بعد یادش افتاد زن دایى شیربرنج هم مى  

گفت: »نه اینکه من دعا  کرد. میخورد، بچه را دعا می آمد، شیربرنج را میشب خاتون می همه خواب بودند. نصف  

جونِ بچه  خوره، به آد شیربرنجو می شه من نیستم، خاتونه؛ می کنه بچه خوب  که دعا می کنم؛ اما اون نکنم، می 

 « .کنهدعا می 

 .همان راحتى که آمده بود، راهش را کشید رفتامید، به 

 .صرافتِ خاتون نیفتادخودش را لعنت کرد که چرا دیشب به  

 .کرد؟ نه حالا و نه دیشب، نه شیر داشت و نه برنج اما چه فرقی مى 

 نه شیر داشت و نه پستون 

 گاوشو بردن هندستون 

*** 
 !کار تب نبود! در و همسایه عاصی شده بودند  بچه تب داشت، درست، اما آن نحسی 

دنیا آمده بود،  یادش افتاد. هفت سال پیش هم که قدیرآقا به  -شوهر ننه حکیمه  -اللهوقت آقا فضل آن

 !ای بود که تا آن روز دیده بودند ترین بچه زد؛ نحس طوری زار می همین

 .ی از ما بهتران عوض شده باشد این نتیجه رسید که باید با بچه ننه حکیمه هنوز زنده بود. به 

 .آمد، راه فیصله را نشان داد

اش گفته بود بکن  پا، کاری را که به و دستعار، آن نرگسِ بی حالِ بیشد که آن زنِ بی حالا قشنگ معلوم می 

کم کُنْدُر بسوزاند، شمع و چراغ بگذارد. بچه  کند، یک خرج نداده که مستراح را آب و جارو  قدر عرضه به نکرده! آن 

انداخت که: »من اینو  ی انار بزندش. باید اوقات تلخی راه میخواهد با ترکه را ببرد آنجا بخواباند، نشان بدهد می 

 « !ی خودتو ببری منو بیار، بچه خوام! بچه ی خودمو می خوام! بچه نمی



 

 

 .سه نوبت

شد عوضش کرده بودند یا نکرده بودند. اگر عوض کرده بودند و  آمد، تا معلوم می رفت و می باید سه نوبت می 

مرد. اگر هم عوض  می  -جنجن، تخم بچه که نه، همان بچه  -مردشان گرفته بود که پس ندهند، بچه می لجبازی 

 .شد اش، یک ده راحت می دوید دنبال بازی شد و می نکرده بودند که خوب می 

 !این آسانی را نکرده بود کارِ به 

اش ترین زن دنیا! در فضای خالیِ روحِ کِرخ شده زده ترین و وحشتحالا بیشتر از تحملِ آدم غمگین بود؛ غمگین

 .دادآقا گوش می ی قدیر صدای گریه کِز کرده بود، با دل سرمازده به 

خورد، افاقه نکرد. نکرد که نکرد که  دادند  های همسایه دیگ دیگ خنکی درست کردند، کاسه کاسه آوردند  زن

 !نکرد

 «!ش نرمما هم که فقط بلد بودیم بگویم: »چشمش کور! دنده 


